



جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله

با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری

حمید تقی‌زاده
چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی، دنیای استکبار که به یکباره با گفتمانی جدید و بی‌سابقه مواجه شده بود به انواع و اقسام روش‌ها برای متوقف کردن سیر حرکت رو به رشد آن، اقدام ورزید. حمایت از گروه‌های شکست‌خورده داخلی همچون منافقین و لیبرال‌ها برای تحریف انقلاب نتیجه‌بخش نبود. توطئه کودتا و شورش‌های محلی نیز با شکست مواجه شد. پس از آن بود که در حمایتی بین‌المللی طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم را علیه انقلاب اسلامی به راه انداختند، اما در پایانِ این جنگ سخت، نهال انقلاب ایران به درختی تناور تبدیل شد و دیگر الگوهای سخت برای ضربه زدن به آن کارساز نبود. از این پس، روش‌های نرم برای رویارویی با آن در پیش گرفته شد. مقام معظم رهبری از سال‌ها پیش خطر این نوعِ جدید از جنگ را در قالب عباراتی همچون تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، جنگ نرم و... گوشزد کردند. این مقاله در نظر دارد با بهره‌گیری از سخنان هدایت‌گر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به ترسیم سیر حرکت جنگ سخت دشمنان به جنگ نرم بپردازد. در تدوین مقاله، تکیة اصلی بر الگوهای بومی مفاهیم مورد بحث بوده، و حتی‌الامکان از ارجاع به منابع دیگر احتراز شده است.

واژگان کلیدی: انقلاب اسلامی، جنگ سخت، جنگ نرم.

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران با هدف احیای اسلام در تمام ارکان و شئون جامعه و حاکمیت احکام آن در مشی و روش دولت و بسط ارزش‌های قرآن در بین آحاد جامعه شکل گرفت. سلطة استعمار و خودفروختگی حکام در طی چند سدة اخیر آتش نهفته‌ای را در زیر خاکستر نهان ساخته بود که سرانجام با خیزش انقلاب اسلامی ایران تاریخ جدیدی را در حیات انسان رقم زد. پیروزی انقلاب اسلامی ایران شکست سخت و ناباورانه‌ای بر جبهة مستکبرین تحمیل کرد؛ به همین دلیل، از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، برنامه‌ریزی دشمن برای لطمه زدن به انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن آغاز گشت. آنان در آغاز با بهره‌گیری از روش‌های برانگیختن شورش، ترور شخصیت‌های برجسته انقلاب، انجام کودتاهای نافرجام و در نهایت به راه انداختن جنگ تحمیلی به تلاش برای براندازی انقلاب اسلامی اقدام نمودند. علیرغم این، وجود ارزش‌های دینی همچون ایثار و شهادت، اعتقاد مردم به نظام دینی مبتنی بر محور ولایت فقیه، و وحدت و ارتباط بین مردم و مسئولین تمامی توطئه‌ها را با شکست مواجه کرد.
انقلاب دوران سختی را در ایامی که توطئه‌ها و ناآرامی‌های دشمنان سراسر کشور را در بر گرفته بود، طی کرد و در این راه شهیدان بسیاری را از مقامات و مردم نثار کرد. در این مرحله، انقلاب اسلامی در جبهه داخلی به مبارزه با گروه‌هایی پرداخت که در صدد انحراف انقلاب از مسیر اسلام و ولایت فقیه بودند و در این راه به مبارزه مسلحانه روی آورده بودند، با آغاز جنگ تحمیلی جنگ سخت شدت بیشتری گرفت و وارد مرحله‌ای جدید شد به طوری که همه توان انقلاب و کشور را درگیر خود کرد. در جنگ تحمیلی که شدیدترین نوع جنگ سخت در مواجهه با انقلاب اسلامی بود دشمن به دنبال فتح سرزمینی بود و براندازی انقلاب از طریق نظامی را هدف گرفته بود.
امّا علیرغم حمایت همه جهان از رژیم صدام، مردم مسلمان ایران با پیروی از احکام اسلام با محوریت ولایت فقیه، ارادة شیطانی استکبار را به خاک ذلت کشیدند و برگی زرین در تاریخ کشور و انقلاب از خود به یادگار گذاشتند. بزرگ‌ترین دستاورد جنگ تحمیلی این است که دیگر هیچ کشوری فکر حمله نظامی و به راه انداختن جنگ علیه ایران اسلامی را در سر نمی‌پرورد. ملت ایران با مقاومت دلیرانة خود مهم‌ترین پشتوانة دفاعی انقلاب را محقق ساخت و نقطة امیدی برای ادامة بقای انقلاب به دست آورد. پس از این شکست بزرگ بود که دشمنان تغییر روش دادند و به فکر افتادند که انقلاب را با روش‌های دیگری شکست دهند. جنگ نرم که سال‌هاست از سوی مقام معظم رهبری مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است، استراتژی نوین دشمنان برای مقابله با نظام اسلامی است. طلیعه صریح این گفتارها در بیانات مقام معظم رهبری از اواخر دهة شصت آغاز شد که ایشان به بحث تهاجم فرهنگی تأکید ورزیدند. اکنون با مراجعه به آن مضامین، بصیرت رهبری انقلاب همگان را به تعجب وامی‌دارد:
«در حال حاضر، يك جبهه‌بندى عظيم فرهنگى كه با سياست و صنعت و پول و انواع و اقسام پشتوانه‌ها همراه است، مثل سيلى راه افتاده تا با ما بجنگد. جنگ هم جنگ نظامى نيست. بسيج عمومى هم در آنجا هيچ تأثيرى ندارد. آثارش هم به‌گونه‌اى است كه تا به خود بياييم، گرفتار شده‌ايم. مثل يك بمب شيميايى نامحسوس و بدون سروصدا عمل مى‌كند. فرض كنيد در محوطه‌اى يك بمب شيميايى بيفتد كه احدى نفهمد كه اين بمب در آنجا افتاد؛ ولى پس از هفت، هشت ساعت ببينند صورت‌ها و دست‌هاى همه تاول زده است. الان در مدرسه‌ها و داخل خيابان‌ها و جبهه‌ها و حوزه‌هاى علميه و دانشگاه‌هاى ما، ناگهان نشانه‌هاى اين تهاجم تبليغى و فرهنگى را خواهيد ديد. الان مقدارى هم آن را مى‌بينيد و بعداً هم بيشتر خواهد شد.» (7 آذر 1368).
استحاله فرهنگی و سیاسی بزرگ‌ترین دستاورد جنگ نرم است. در این نوع جنگ دشمنان تلاش می‌کنند نقاط ضعف احتمالی را بزرگ‌نمایی کنند و با القاء بحران و غیرعادی بودن شرایط کشور، به نوعی وضعیت بن‌بست را نشان دهند. آنان بدین‌وسیله در پی مخدوش ساختن نشانه‌های امیدند و تلاش می‌کنند تلقی‌های بدبینانه را نسبت به نظام گسترش دهند. همچنین تلاش برای ایجاد اختلاف بین گروه‌های مختلف، مردم و مسئولین و منحرف ساختن اذهان از دشمنان از دیگر برنامه‌های جنگ نرم است. بنابراین با توجه به راهکارهای دشمن و از آنجا که جنگ نرم بسیار آرام و خزنده و به تدریج پیش می‌رود باید خطرهای آن را پیش‌بینی کرد و راه‌های مقابله با آن را شناسایی نمود.

بیان مسئله

جنگ نرم به عبارتی اقداماتی است که دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی را به دنبال دارد. از دیرباز در کنار درگیری‌های نظامی و به کارگیری سلاح‌های نظامی همواره موضوع عملیات روانی و تأثیرگذاری روانی بر کشور یا دولت هدف مدنظر بوده است. امروزه جنگ نرم را نوعی جدید از نبرد تعریف می‌کنند که بیشتر در حوزة رسانه اتفاق می‌افتد زیرا با گسترده شدن رسانه‌ها و پیچیدگی و سرعت فضای تبادل اطلاعات، جنگ نرم به پدیده‌ای تبدیل شده که یک کشور بی‌آنکه به جنگ نظامی با کشور دیگر بپردازد می‌تواند آن را دچار فروپاشی نماید و بر آن تأثیر گذارد و ذهن مردم آن را تحت تأثیر قرار دهد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران عملیات روانی دشمن در کنار جنگ نظامی بر امت اسلامی تحمیل شد و با پایان یافتن جنگ تحمیلی، جنگ نرم و عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفت. این مقاله به نوبه خود می‌کوشد تا ابعاد تهدیدات و جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی را با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری تبیین کند.

در جنگ‌های نظامی از سلاح‌ها و تجهیزات نظامی همچون توپ و تانک و... استفاده می‌شود و هزینه‌های سنگین نظامی و جانی و مالی دربر دارد. با وجود این، دشمن جبهة مشخص و معینی دارد و قرارگاه و خاکریز می‌سازد و تشخیص نیروهای خودی و دشمن اغلب ممکن است. از سوی دیگر جنگ سخت به استحکام و قدرت‌افزایی نظام کمک می‌کند زیرا مقابلة سخت و جنگ نظامی باعث برانگیختن مردم می‌شود و در شرایط سخت، قدرت به صحنه آوردن همة ظرفیت‌ها فراهم می‌آید در این شرایط سطح انسجام و همگرایی در نظام افزایش می‌یابد و دشمن به اهداف خود نمی‌رسد. نمونة بارز آن هشت سال جنگ تحمیلی عراق و ایادی‌اش علیه ایران و دفاع جوانان و آحاد مردم در برابر آنان بود. امّا در جنگ نرم به جای ابزارهای جنگی متعارف از ابزارها، وسایل و محصولات فکری و فرهنگی تأثیرگذار بر فکر و اندیشه و عواطف و احساسات انسانی استفاده می‌شود و دشمن جبهة مشخص و معینی ندارد و ساختن قرارگاه بی‌معنی است. جنگ نرم مانند یک ویروس مخفی به عرصه‌های مختلف نفوذ می‌کند و شاخصة اصلی آن استفاده از روش‌های غیرنظامی، ابزارهای فکری و فرهنگی و بهره‌برداری از تلاش سیاسی، فرهنگی، علمی و اجتماعی است که در این صورت دفاع باید فراگیر باشد. صحنة جنگ نرم بسیار پیچیده است بدین صورت که تشخیص جبهه و خط مقدم نبرد، خطوط جانبی، یگان‌های دشمن و قرارگاه‌های آن کاری بسیار سخت و پیچیده‌ است و برعکسِ جنگ سخت که ناگهانی و دفعی است، جنگ نرم درونی، آرام و تدریجی است. در این حال، اگر کشورِ هدف هوشیار نباشد بزرگ‌ترین نتیجة جنگ نرم، استحالة فرهنگی- سیاسی و نابودی حاکمیتِ آن خواهد بود؛ زیرا با تأثیر بر اندیشه و احساسات مخاطب او را مرعوب خود می‌سازد و مخاطب بی‌آنکه واکنشی از خود نشان دهد، تسلیم دشمن شده یا در مسیر خواسته‌های او گام برمی‌دارد (ضیای‌پرور، 1383).
در نخستین دهه از پیروزی انقلاب اسلامی که دهة تهدید سخت به وسیلة راه‌اندازی جنگ تحمیلی، کودتا، آشوب، تحرکات تجزیه‌طلبانه و غیره بود، تهدید سخت به دلیل ارادة مردم مؤمن ایران و انسجام ملت و دولت ناکام ماند. در دهة دوم انقلاب تهدید نرم شکل گرفت و روزبه‌روز بر غلظت آن افزوده شد و در دهة سوم انقلاب نیز تهدید نرم در سطح گسترده غلبه کرد و سرانجام به صورت فتنة سال 1388 خود را آشکار ساخت. به دنبال غلبة تهدید نرم بر تهدید سخت از شدت روحیة مردم ایران نسبت به زمان اول انقلاب و زمان جنگ کاسته شد. باید اذعان داشت که کم‌رنگ شدن ارزش‌ها و معنویت در جامعه و گسترش برخی ناهنجاری‌ها علاوه بر تهدیدات جنگ نرم عوامل مختلف دیگری هم دارد که لازم است به آنها توجه شود چرا که همة مردم، مسئول رسیدگی و اصلاح آن عوامل هستند. در ادامه به بررسی برخی از تفاوت‌های روحیه در دهه سوم نسبت به دهة نخست از منظر جنگ نرم پرداخته می‌شود. این عوامل به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شود:
عوامل داخلی

1- پایان جنگ به طور طبیعی عاملی مهم در کاهش روحیة معنوی به شمار می‌رود. در هنگامة جنگ مردم به دلیل هجوم همه‌جانبة دشمن و به خطر افتادن آرمان‌های انقلاب و تمامیت ارضی و هویت ملی، همچنین به دلیل خطرهای گسترده جانی و مالی، توجه بیشتری به خداوند و یاری‌های او دارند و روحیة گذشت و فداکاری در آنان افزایش می‌یابد. جبهه‌های نبرد مملو از جوانانی بود که با عشق به خدا و برای رسیدن به لقاءالله عازم نبرد شده بودند و شهادت آرزوی قلبی آنان و سعادتی بی‌بدیل تلقی می‌شد. این عوامل روحیه معنوی را در سراسر کشور حاکم کرده بود و توجه به دنیا و تشریفات و تزئینات زندگی پسندیده نبود و ثروت به خودی خود ملاک ارزش‌گذاری به شمار نمی‌رفت، بلکه همسو بودن با جریان انقلاب، حضور در جبهه و بسیج و جهاد سازندگی موجب تشخص افراد می‌گشت. اما با پایان جنگ اندک اندک از میزان آن شور و شوق به طور طبیعی کاسته شد. هر چند این مسئله امری طبیعی است که با دور شدن از حال و هوای جنگ، به وجود آمد و نمی‌توان شخصی یا سازمانی را باعث آن دانست، امّا برخی کم‌لطفی‌ها در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بر آن شدت بخشید.
2- برخی تصمیم‌گیری‌ها در دوران سازندگی باعث شد که بر خلاف انتظار طیفی از ثروتمندان اشرافی در جامعه ظهور یابند. از سوی دیگر، شرایط سخت اقتصادی و گرانی و تورم موجب برخی ناراحتی‌ها و واکنش‌ها در بین قشر آسیب‌پذیر شد.

3- در مقطعی از دهة دوم انقلاب موسوم به دوران اصلاحات، فعالیت‌های فرهنگی تغییر محتوا داد و پدیده‌های فرهنگی‌ای در جامعه ظهور یافت که با ارزش‌های دهة نخست انقلاب گاه به شدت در تعارض قرار داشت. گفتنی است مسئولان فرهنگی و وزارتخانه‌های مرتبط، همچنین مطبوعات و نشریات فرهنگی در این زمینه از عوامل اصلی نفوذ فرهنگی بیگانه و طرح مباحث شبهه‌انگیز به شمار می‌روند. این در حالی بود که مقام معظم رهبری بارها در بیانات خود تأکیدات بسیار در این زمینه می‌نمودند: 

«ملاحظه می‌کنید امروز دشمنان، امنیت اجتماعی و مدنی ما را هدف قرار داده‌اند؛ این چیزی است که به طور واضح و جلوی چشم، همه می‌بینند و مشاهده می‌کنند. دشمنانی که با اساس جمهوری اسلامی مخالفند، امروز بهترین راه اعمال مخالفت خود را در این پیدا کرده‌اند که امنیت کشور را به خطر بیندازند. علاوه بر امنیت اخلاقی و فرهنگی که چند سال است دشمن روی آن با شدت کار می‌کند- که مکرر به عنوان هشدار به مسئولان، تهاجم فرهنگی دشمن را یادآور شده‌ایم- و علاوه بر امنیت سیاسی که دشمن در حرکت سیاسی کلان نظام می‌خواهد اختلالاتی ایجاد کند، امروز در صدد است امنیت اجتماعی و مدنی مردم را از بین ببرد. ما جزو کشورهایی هستیم که به توفیق پروردگار بیشترین امنیت اجتماعی و مدنی را داشته‌ایم. سال‌هاست که آحاد مردم با آرامش و همبستگی در امنیت زندگی می‌کنند؛ می‌خواهند این را از بین ببرند؛ می‌خواهند کاری کنند که یک انسان در جامعه، بر مال و فرزند و جوان و بر تحصیل و ادامة راه خود به سوی آرمان‌هایی که هر شخصی دارد، هیچ‌گونه امنیت و تضمینی نداشته باشد؛ این عیناً همان نقشه‌ای است که اول انقلاب طراحی کردند تا امنیت را از بین ببرند. آن روز هم هدف اصلی را امنیت جامعه قرار دادند. آن روز هم می‌گفتند آزادی نیست و به بهانة دروغین مطالبة آزادی، امنیتی را که داشت به تدریج مستقر می‌شد، می‌خواستند نگذارند مستقر شود؛ اما نظام بر این حرکت دشمن فائق آمد. امروز هم به بهانة دروغین و مزورانة مطالبة آزادی‌های مدنی می‌خواهند امنیت مدنی و اجتماعی را از بین ببرند که باز هم فائق نخواهند آمد. باز هم دشمن در مقابل ارادة ملت ایران و در مقابل ایمان و ایستادگی این مردم، بسیار ضعیف و زبون است؛ این را دشمن بارها تجربه کرده است، باز هم تجربه خواهد کرد» (7 تیر 1382).

4- کمبود یا ضعف قوانین مربوط به مسائل فرهنگی از دیگر عواملی است که زمینه‌های به وجود آمدن پدیده‌های ناهنجار فرهنگی را فراهم ساخته است. در این خصوص، قوه مقننه مسئولیتی مهم را بر عهده دارد و باید با تشخیص خلأهای قانونی برای مواجهه با این قبیل مسائل وارد عمل شود. مواجهه با شبکه‌های مجازی، تلویزیون‌های ماهواره‌ای و غیره نیازمند قوانین مدوّنی است که اختیارات سایر مراجع قانونی را برای مقابله با این پدیده‌ها افزایش می‌دهد.
عوامل خارجی

هر چند از ابتدای پیروزی انقلاب تبلیغات خارجی علیه آن وجود داشت، امّا در دهه دوم انقلاب این تبلیغات شدت بیشتری یافت به گونه‌ای که در چارچوبی مستقل مورد بحث و بررسی محققان قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب از آن با نام "تهاجم فرهنگی" یاد کردند. تهاجم فرهنگی که سپس با جنگ نرم از آن یاد شد شیوه‌های متعددی را برای حمله به اعتقادات، فرهنگ و سنن به کار می‌گیرد. این تهاجم که خارج از مرزها برنامه‌ریزی و سازماندهی می‌شود مقدمة بالقوة جنگ نرم و تهدیدات نرم علیه انقلاب اسلامی ایران است. تهاجم فرهنگی که با هدف ریشه‌کن کردن و از بین بردن فرهنگ ملی و مذهبی به وسیلة استعمارگران خارجی صورت می‌گیرد شیوه‌های متعددی دارد که تعدادی از آنها عبارتند از:

- طرح مباحث شبهه‌ناک و کفر‌آلود در چارچوب مباحث اعتقادی؛

- ترویج روحیه مصرف‌گرایی و دنیازدگی؛

- تحریف و مخدوش کردن تاریخ اسلام؛
- اشاعة فساد و بی‌بندوباری از قبیل بی‌حجابی، می‌خوارگی، رابطة آزاد زن و مرد و فمنیسم‌مداری و نگرش جنسیتی به امور فردی و اجتماعی؛

- تلاش برای حذف اسلام از صحنه‌های سیاسی و اجتماعی؛

- تضعیف روحانیت با حربه‌های ناشایست تبلیغاتی؛
- تحقیر و منزوی کردن هنر و فرهنگ انقلابی؛
- ربودن مغزها؛ 

- سرقت آثار باستانی کشورهای اسلامی؛ و
- ترویج مُد از طریق مجله‌های تبلیغاتی.

دشمن با توجه به تغییر روحیه مردم نسبت به دهه اول انقلاب با به کارگیری شیوه‌های متعدد تهاجم فرهنگی اقدام به جنگ نرم علیه ایران اسلامی نموده، و پروژة براندازی نرم را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس، ضروری است با شناخت ابعاد مختلف جنگ نرم که در طی سه دهه انقلاب بر سایر انواع جنگ غلبه یافته، با تقویت باورهای دینی و مذهبی و پیروی از فرامین رهبری بار دیگر همچون دوران جنگ تحمیلی در برابر تهاجم نرم دشمن ایستادگی کرد.
چیستی و اهداف جنگ نرم

همچنان که اشاره شد، مهم‌ترین دلیل دشمنی نظام سلطه با تفکر انقلاب اسلامی و حکومت برآمده از آن در ایران، استکبارستیزی و مخالفت انقلاب با سیطره‌جویی و خوی تمامیت‌خواهی غرب و ترسیم سبک جدید زندگی بر اساس دستورات اسلام است. در این شرایط، دشمنان اسلام ناب (اعم از تفکرات الحادی و مادی و غیر الهی و تفکرات به ظاهر معنوی یا الهی اما در حقیقت التقاطی و تک‌بعدی) به ناچار به رویارویی با این تفکر که داعیه جهان‌شمولی دارد برخاسته‌اند، چرا که جریان انقلاب اسلامی با ایجاد موج بیداری در جهان مستضعفین در مدت زمانی کوتاه در سطح جهان گسترش یافته و قلوب ایشان را شیفته و مجذوب خود ساخت و بدین ترتیب منافع حیاتی نظام سلطه در سرتاسر دنیا در تیررس حرکت‌های دادخواهانه انقلاب اسلامی قرار گرفت. در نتیجه نظام سلطه مجموعه اقداماتی مختلف که در ابتدا اغلب در حیطة جنگ سخت قرار داشت را برای زمین‌گیر کردن انقلاب و در مرحلة بعد ریشه‌کن کردن آن در نظر گرفت. اما همان‌گونه که گفته شد به علت عدم موفقیت برنامه‌های طراحی شده، مواجهة هوشمند که ترکیبی از مواجهة سخت و نرم را شامل می‌شود در دستور کار دشمن قرار گرفت.

هدف از تهاجم فکری و فرهنگی علیه عقبه اعتقادی نظام اسلامی و ملت ایران را در نگاهی کلی می‌توان تغییر موازنه قدرت از فراگیری و سنگینی وزن تفکر اسلام ناب به سوی تفکرات الحادی و التقاطی نظیر لیبرال سرمایه‌داری، سوسیالیسم اسلامی، ناسیونالیسم ایرانی، کمونیسم اسلامی، اسلام سکولار، اسلام متحجر و... بیان نمود. اما این هدف در واقع جدای از هدف دشمن از جنگ نظامی و تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی نیست، چرا که از منظر کلان سه هدف اساسی از مواجهه هوشمند دشمن با انقلاب اسلامی متصور است که عبارتند از: استحاله، بی‌ثبات‌سازی و براندازی.

هر کدام از این سه هدف داخلی بر اساس روش‌های خاصی انجام می‌‌گیرد که به طور کلی در دو بخش جنگ رسانه‌ای- روانی و جنگ میدانی (مشغول‌سازی درونی و زمین‌گیر کردن) قابل تقسیم است.

استحاله به معنای خاصیت‌زدایی از تفکر انقلاب اسلامی و اسلام ناب است که در نهایت به "تغییر رفتار" حکومت و جامعه منجر می‌شود. فرآیند استحاله عمدتاً در بسترهای فکری و فرهنگی محقق می‌شود و در این فضا دشمن تلاش می‌کند تا بر اندیشه افراد و به خصوص نخبگان جامعه تأثیر گذارد. در واقع دشمن برای تحقق این هدف، به‌جای درگیری مستقیم و فیزیکی با جامعه هدف به طور کاملاً پنهانی و خزنده بر اندیشه مردم و نخبگان آن جامعه تأثیر گذاشته و می‌کوشد گروه هدف به آنچه آنها می‌خواهند فکر کنند و مهم‌تر اینکه آن‌گونه که آنها می‌خواهند بیندیشند.

به طور کلی نتیجه و پیامدهای اولیه استحاله تغییر گفتمان غالب جامعه از تفکر و اندیشه انقلاب به سوی اندیشه‌ها و فرهنگ غربی است که تداوم آن به تغییر تمایلات و رفتارهای گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و در نهایت از خودبیگانگی و تغییر ذائقه و رفتار ملی (حاکمیت و مردم) می‌انجامد.

"بی‌ثبات‌سازی" به معنای "تضعیف ساختار" حاکمیت است و دشمن برای تحقق این هدف تلاش می‌کند با وارد کردن شوک‌های گسترده و پیاپی به حکومت هدف، هر چه بیشتر پایه‌های آن را سست کرده و جریان اپوزیسیون داخلی را قوی‌تر و جری‌تر کند.

"براندازی" نیز در حقیقت هدف غایی تمامی فعالیت‌های دشمن است و آن عبارت است از تغییر ساختار حاکمیت. به عبارت دیگر هدف نهایی از استحاله و بی‌ثبات‌سازی نیز در نهایت براندازی ساختار مستقر در کشور هدف است. بر این اساس اگر برنامه‌های دشمن برای بی‌ثبات‌سازی کشور به براندازی ساختار هم منتهی نشود دست‌کم از این باب که سبب سست شدن پایه‌های نظام می‌شود می‌تواند مایه امیدواری دشمن را فراهم آورد. همچنین هر چه زمینه‌های رشد تفکرات دشمن در میان نخبگان و عموم مردم جامعه هدف رشد کند یا به عبارتی فرایند استحاله پیشروی کافی را داشته باشد دشمن می‌تواند به بهره‌برداری از فعالیت‌های براندازانه امیدوارتر باشد.

بنابراین دشمن برای رسیدن به اهداف بی‌ثبات‌سازی و براندازی از بسترهای فراهم شده در استحاله استفاده می‌کند اما علاوه بر آن دشمن سعی می‌کند در مراحل اولیه با ایجاد تضاد گفتمانی با ایدة حاکمیت به تقویت جبهة معارضین پرداخته و در نهایت جنبش همبستگی میان مخالفین و معارضین را تشکیل دهد. البته باید به این نکته اساسی توجه داشت که براندازی به معنای معارضه با ایدة حاکمیت بوده و حرکت‌های انتقادی- اعتراضی نسبت به دولتی خاص یا حتی نسبت به عملکرد نظام لزوماً به معنای براندازی نیست. اما سوءاستفاده دشمنان یا برخوردهای ناشیانة برخی نیروهای خودی می‌تواند این حرکات انتقادی- اعتراضی را به سمت اهداف براندازانه سوق دهد.

مرحله نهایی بی‌ثبات‌سازی (تضعیف ساختار) و براندازی (تغییر ساختار) نیز "تداوم اقدام" نام دارد. به عبارت دیگر در صورت پیروزی دشمنان، براندازی نظام محقق شده و در صورت شکست ایشان برنامه‌های گسترده برای تداوم اعتراضات، افزایش هزینه برای حاکمیت، فلج کردن کشور از طریق شیوه‌های اعتراض‌آمیز، نافرمانی مدنی و... طراحی و اجرا می‌گردد تا دست‌کم موجب زمین‌گیر شدن و صرف انرژی قابل توجهی از نظام برای مقابله با ناآرامی‌ها و حداکثر موجب سرنگونی حاکمیت شود.

همچنین علاوه بر اهداف سه‌گانه داخلی، دشمنان نظام در بعد خارجی و بین‌المللی نیز هدف خود از جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی را "مهار و انزوای بین‌المللی" نظام قرار داده‌اند. برای تحقق این هدف دشمن از یک سو می‌کوشد تا با استراتژی ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی به مقابله و انزوای جمهوری اسلامی کمک کند و از سوی دیگر تلاش می‌کند تا با ترویج غرب‌گرایی، الگوی بدیل خود برای سبک زندگی اسلامی و سبک حاکمیت اسلامی را در افکار عمومی و اذهان نخبگان جاگیر نماید و از این طریق در هر کشور و جامعه‌ای که تفکر انقلاب اسلامی در آن در حال رشد بوده و یا پتانسیل رشد داشته باشد نوعی رویگردانی و یأس از موفقیت الگوی حاکمیت اسلامی و انقلابی را ترویج کند. البته از این نکته نیز نباید غفلت نمود که نبرد در سطح خارجی بر روحیه و اعتماد به نفس ملی مردم داخل کشور نیز اثر تخریبی قابل توجهی دارد. همچنین اِجماع‌سازی جهانی علیه ایران از طریق نهادهای بین‌المللی و اِعمال تحریم‌های اقتصادی از دیگر اقدامات دشمن در سطح خارجی به شمار می‌روند (احمدی و دیگران، 1388).

به طور کلی، همچنین می‌توان برای هر کدام از این اهداف اساسی، اهدافی کوچک‌تر نیز احصا کرد که دشمن بر اساس آن به روش‌های مورد نظر خود در جنگ رسانه‌ای- روانی و جنگ میدانی و جنگ دیپلماتیک (در سطح بین‌الملل) می‌پردازد. این اهداف عبارتند از اعتبارزدایی، مشروعیت‌زدایی، ایجاد ناامیدی در مردم، القای ناکارآمدی یا برجسته کردن بیش از حد ناکارآمدی بخش‌های مختلف نظام و یا تسری آنها به کل نظام، ناکارآمدسازی یا ایجاد اختلال از طریق نیروهای نفوذی یا تأثیرگذاری خارجی و... .
با نگاهی دقیق به سخنان مقام معظم رهبری ایشان نیز هدف کلی دشمن از حمله به فرهنگ اسلامی و تفکر انقلاب اسلامی را نابودی تفکر اسلامی و جریان بیداری اسلامی و سرمنشأ آن یعنی انقلاب اسلامی می‌دانند. همچنین روی دیگر این سکه بازگشت امپریالیسم به ایران و ادامه تسلط آنها بر منابع مادی و معنوی کشور است. 
«امروز تئوريسين‌ها و تبليغاتچي‌هاى غربى در صددند خطّ ارتجاع به غرب - خط برگشتِ به همان تحميل‌پذيرى غربى - را دوباره برگردانند. البته همان‌طور كه گفتم، تحت عنوان يك تئورى شبه روشنفكرانه؛ به عنوان يك حرف نو؛ تئورى جهانى شدن و تئورى تغيير گفتمان. مى‌گويند دانشجوى اين دوره ديگر نمى‌تواند دانشجوى دوران ضدّاستعمارى باشد. مى‌گويند دوران ضدّيت با استعمار و استكبار و مرگ بر استكبار گفتن، گذشته است؛ دوران عدالت‌خواهى و مبارزة با سرمايه‌دارى سرآمده است؛ دوران آرمان‌خواهى و تبرّى و تولّاى سياسى تمام شده است؛ گفتمان جديد دانشجويى عبارت است از گفتمان جهانى، جهانى شدن، گفتمان واقع‌بينى، گفتمان پيوستن به نظم نوين جهانى؛ يعنى سياهى لشكر امريكا شدن! اين جهانى شدن، اسمش جهانى شدن است؛ اما باطنش امريكايى شدن است. معنايش اين است كه ملت ايران علیرغم مجاهدت‌هايى كه كرده، علیرغم پرچم‌هايى كه بر قلّه‌هاى پيروزى كوبيده، علیرغم بيدارى عظيمى كه در ملت‌هاى مسلمان به وجود آورده، بايد دوباره مثل دوران قبل از انقلاب، سياهى لشكر و عمله و ابزار تأمين منافع امريكايي‌ها شود. هدف به صورت لخت و پوست‌كنده جز اين چيز ديگرى نيست؛ اما مى‌خواهند در زير نام‌هاى زيبا - جهانى شدن و تحوّل و پيشرفت - اين هدف را پنهان كنند (9 اسفند 1379).»
به طور کلی جنگ نرم در کمین هویت دینی و ملّی است. جبهه جنگ نرم هم مانند دیگر جبهه‌های طراحی شده از سوی دشمنان ملت ایران و امت اسلام دارای اهداف خاص خویش است که به طور خلاصه می‌توان این اهداف را در ساختارشکنی و جایگزین ساختار مطلوب در راستای تثبیت منافع غرب نام برد:
- حوزه اصلی فعالیت دشمنان در جبهه فرهنگی، شکستن ساختارهایی است که ادیان و مذاهب اصیل به دنبال تتثبیت آن هستند.

- ترویج و القاء این تفکر که حکومت یک پدیده و ایده غیردینی و حتی مخالف با آموزه‌های دینی و الهی است و در این راستا از فرقه‌ها و نحله‌هایی همچون صوفیه، وهابیت، بهائیت حمایت می‌کنند که همگی آنان در اندیشه سیاسی غرب، امر حکومت را مانع سعادت اخروی یا خارج از وظایف انسان‌های عادی می‌دانند.

- ایجاد اختلاف و شکاف در جوامع اسلامی، چند دستگی و تقابل و سرانجام درگیری بین اقوام و مذاهب گوناگون، هم در بُعد ملّی و هم در سطح جهان اسلام.

- تخریب بنیان‌های فکری و اعتقادی. عاملان جنگ نرم سعی دارند چهرة تابناک دین مبین اسلام و چهرة مبارک پیامبر اعظم(ص) را از طریق رُمان، فیلم و کاریکاتور مخدوش و دین اسلام را طرفدار خشونت که با زور و شمشیر گسترش پیدا کرده است معرفی کنند و در واقع سعی دارند با استفاده از برتری‌های سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای به مبانی افکار و ارزش‌های مسلمانان هجوم آورند و با نفی و رد ارزش‌های دینی و ملی، حاکمیت خود را تثبیت و ارزش‌های نامطلوب خود را تحمیل کنند.
- ایجاد گسست و اختلاف، تردید و بدبینی بین دولت و ملّت با ابزارهای فرهنگی و ارتباطی پیشرفته و با شایعه و دروغ‌پراکنی.
- فروپاشی درونی نظام به لحاظ ارزش و باورها و عناصر اصلی هویت‌بخش که همان استحاله فرهنگی- سیاسی است.
- تأثیرگذاری بر انتخابات و کنترل فرآیند تصمیم‌گیری نظام.

- اعتمادگریزی، یأس‌آفرینی، مسئله‌آفرینی، ایجاد ناامیدی، عدم پویایی فرهنگی، فقدان آینده‌نگری، بی‌تفاوتی نسبت به رواج فرهنگ بیگانه، جابه‌جایی ارزش‌های بنیادین، تغییر در مبانی فرهنگی و اخلاقی جامعه با هدف سلب اراده و اعتماد مردمی و ایجاد ناآرامی‌ در جامعه.
- هدایت افکار عمومی، ایجاد ابهام و تردید در اذهان مردم، تأمین منافع سیاسی، به دست گرفتن تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورها و ملّت‌ها، تشکیل سازمان فرهنگی برای نابودی هوّیت ملّی جوامع بشری و... همه از دیگر اهداف جنگ نرم است (هاشمی‌نژاد، 1386).
ابزارهای جنگ نرم

جنگ نرم که از دهة دوم انقلاب اسلامی قوت گرفت در ابتدا از ابزارهایی مانند داستان‌سرایی، افسانه‌سازی، اسطوره‌سازی و اشعار هجوآمیز استفاده می‌نمود، اما امروزه دشمن در جبهه جنگ نرم با به کارگیری ابزارهای مختلف در پی ایجاد گسست در میان شالودة مستحکم دینی، ملّی و منطقه‌ای است و متأسفانه جوانان و نوجوانان به دلیل حس کنجکاوی، علاقمندی به شناخت امور جدید، عشق، جذابیت، کمی تجربه، اقتضای سنّی و آسیب‌پذیری مهم‌ترین ابزار در حوزة اهداف جنگ نرم هستند. آنچه موجب تخریب جوانان و نوجوانان می‌شود در محور فعالیت جبهة جنگ نرم قرار دارد:
1- سایت‌ها، رسانه‌های نوظهور، باندهای فساد اینترنتی: از ابزارهای مهم و قوی به شمار می‌روند. یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین حوزه‌های فعالیت کشورهای دشمن در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی استفاده از رسانه در جهت ایجاد جو منفی در ایران است. در واقع راه‌اندازی رسانه‌های فارسی گوناگون مانند شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای فارسی‌زبان خارج از کشور و را‌ه‌اندازی سایت‌های مستهجن که از سال‌ها پیش آغاز شده و در چند سال اخیر گسترش پیدا کرده تنها در مسیر نابودی فرهنگ ایرانی، اسلامیِ چندین هزار سالة ملت بزرگ ایران فعالیت می‌کنند و در پی آن هستند که فرهنگ ایرانیان را فرهنگی مستهجن معرفی نمایند و مبارزه‌ای همه‌جانبه را با نظام جمهوری اسلامی ایران برپا کنند.
2- بازی‌های رایانه‌ای: با قابلیت‌ها و ویژگی‌های خاص خود که به شکل‌های مختلف تأثیر می‌گذارند؛ اینگونه بازی‌ها بسیاری از اصول یادگیری مانند هم‌ذات‌پنداری (الگوسازی)، تمرین، تکرار، پاداش و تقویت را به کار می‌گیرند. در بازی‌های رایانه‌ای گرافیک، صدا و تعامل، ابتکار سیر داستان، کنجکاوی، پیچیدگی و تخیل، منطق، حافظه، بازتاب‌ها، مهارت‌های ریاضی، چالش حل مسئله و تجسم از جمله جنبه‌های فنی، روانی و فردی است که بازیگران را جذب این بازی‌ها می‌کند. کار مستقل، مداومت در بازی، مشارکت فعال، تعامل مشارکتی، ساختار گروهی، یادگیری، رقابت یا همکاری گروهی و فرصت‌های برابر در بازی از جمله عواملی هستند که در فرد برای ادامه بازی ایجاد انگیزه می‌کند. به دلیل همین خصوصیات است که بازی‌های رایانه‌ای به یکی از ابزار تأثیرگذاری غرب در راستای اهداف جنگ نرم علیه دنیای اسلام و به خصوص انقلاب اسلامی ایران تبدیل شده است.
در حال حاضر، جنگ نرم‌افزاری دامنه‌ای گسترده‌تر از محدودة سیاسی و جغرافیایی پیدا کرده است و به کمک جنگ‌های دینی و ایدئولوژی شتافته است؛ بازی‌های رایانه‌ای یکی از کارآمدترین روش‌ها برای تأثیرگذاری و فرهنگ‌سازی در جهت اهداف ناتوی فرهنگی و مطرح نمودن نظام سلطه به طور عام می‌باشد.

در همة این بازی‌ها مبارزه امریکایی‌ها با اسلام و کشورهای اسلامی به خصوص شیعیان و کشور ایران مطرح است. در اغلب این بازی‌ها بازیگر رایانه در حکم یک قهرمان امریکایی با تروریست‌هایی درگیر می‌شود که چهرة اسلامی و به طور واضح‌تر چهره‌های بسیجی و سربازان ایرانی دارند. نمادهایی هم که در این بازی‌ها به عنوان پایگاه‌های دشمن استفاده می‌شود مساجد و اماکن مذهبی مسلمانان با رنگ‌های سبز و آبی است که کاشی‌ها و معرق‌کاری‌های اسلامی به صورت بسیار واضح و روشن در آن نمایان است. ماهیت این بازی‌ها به طور معمول بر مبارزه با تروریسم متمرکز است. سریِ بازی‌های "دلتا فورث" به‌خصوص نسخه‌های جدید آن که کاملاً ماهیت ضد تروریستی دارد، از این قبیل هستند (حق‌وردی، وبلاگ بام ایران).
3- وزارتخانه‌های خارجی: از جمله "وزارتخانه هلند" که با هماهنگی انگلیس و هدایت دیپلمات‌های هلندی و بودجه‌بندی پنهان امریکا در پی تلاش برای براندازی نرم با راه انداختن انقلاب‌های مخملی علیه جمهوری اسلامی ایران هستند
.
4- رادیوهای بیگانه و شبکه‌های مهم خبری: جعل واقعیت و سانسور خبر، حربه‌ای مهم است که به وسیله آن می‌توانند افکار عمومی را شکل دهند.

5- دانشگاه، روشنفکران، مخالفان، دوستان نادان: در حال حاضر دشمن بیشترین توجه خود را به مراکز آموزشی عالی معطوف کرده است، به طوری که جریان‌های انحرافی با تمرکز ‌دین‌ستیزی، فرقه‌گرایی، مخالفت با نظام و... در دانشگاه‌ها فعال شده‌اند؛ زیرا قشر دانشگاهی با مقولة فکر و فرهنگ، دانش، کتاب، ایدئولوژی ارتباط دارد و در جنگ نرم دشمن این قشر را در اولویت‌های بالای خود قرار می‌دهد و دانشگاهیان گروه مخاطب و هدف اصلی هستند.
6- یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های عملیات روانی و جنگ‌های جدید بین‌المللی جنگ رسانه‌ای است که با بهره‌گیری از توان و ظرفیت رسانه‌ها اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رادیو، تلویزیون، اینترنت و اصول تبلیغات به همراه عملیات روانی اقدام به ضعیف جلوه دادن دولت و ناکارآمد جلوه دادن دستگاه اداری و اجرایی دولت با هدف تضعیف حاکمیت کشور می‌کنند. سینما، کتاب، روزنامه‌ها، تلفن همراه، ماهواره‌ها، رسانه‌های همگانی، اینترنت و شبکة جهانی و... همه ابزارهای در دست جبهة جنگ نرم هستند. این ابزارها مهم‌ترین پشتیبان عملیات روانی، استحالة فرهنگی، تخریب، تخدیر و تحقیر فرهنگی و شست‌وشوی مغزی ملت‌ها به شمار می‌روند که در بسیاری از کشورها و ملت‌ها تأثیرات مخرب خود را گذاشته و زمینه را برای تسلط جهانخواران و دشمن فراهم آورده‌اند (حجازی، 1383).
در این راستا، هالیوود که از مظاهر هنر و فناوری غرب به شمار می‌رود در قبضه صهیونیست‌هاست. هالیوود به‌جای ترویج فرهنگ و اندیشه درست برای زندگی، سعی در ایجاد زیربناهایی دارد که تنها تیشه بر ریشة جهان و بشریت می‌زند. از جمله اقدامات آن ساخت فیلم 300 است که تمهیدات بی‌شماری در آن صورت گرفته تا چهره پارسیان تخریب شود.

بنابر اسناد و اخبار، پروژه‌ای دیگر از جبهة جنگ نرم با روش سربازگیری از جبهه مقابل برای سازماندهی تهاجم جدید به ارزش‌های اسلامی و فرهنگ ایرانی در حال شکل‌گیری است. در این روش با دادن وعده‌های واهی هنرپیشگان ورشکسته را به خود جلب می‌کنند تا پروژه جدیدی را کلید بزنند. حضور 10 دقیقه‌ای هنرپیشه ایرانی... در یک فیلم 130 دقیقه‌ای به نام "مجموع دروغ‌ها" ساختة کارگردان شبه دولتی امریکایی یعنی "رایدلی اسکات" در نقش زن فریبکار نه به خاطر هنر وی، بلکه به خاطر میل اربابان صهیونیستی است که نوک حمله خود را متوجه مسلمانان کرده‌اند. در واقع اگر پیش از این، با عناصر خودشان به اسلام و مسلمین و ... حمله می‌نمودند متأسفانه در قالب ناتوی فرهنگی با جذب نیرو از بین خودی، تهاجم خویش را سازمان می‌دهند.

جنگ نرم و شبکه ماهواره‌ای، اینترنتی

جنگ نرم در قالب ناتوی فرهنگی که ماهیت آن تهاجمی و در قالب فرهنگی و شبه هنری است، قصد دارد از طریق ابزارهای ماهواره‌ای هویت ملی و مذهبی مسلمانان به خصوص شیعیان را تضعیف کند. گسترش فساد و فحشاء از طریق کانال‌های ماهواره‌ای و ایجاد جنگ روانی از تکنیک‌های خاص آن است.

اسباب‌بازی کودکان، به خصوص در قالب عروسک‌های باربی

اسباب‌بازی از جمله وسایلی است که در تربیت کودکان به خصوص عروسک برای دختر بچه‌ها بسیار تأثیرگذار است. عروسک باربی عروسک غربی و با فرهنگ امریکایی است و با توجه به علاقة دختربچه‌ها به عروسک و حس همزادپنداری در آنها و ارتباط برقرار کردن با عروسک و تفاهم‌های خیالی، نقش سوءتربیتی زیادی دارد. عروسک باربی با نقش‌ها و شخصیت‌های متفاوت - در حدود 5000 نقش- در 40 سال گذشته با طرز پوششی نیمه برهنه و با آرایش، فرم اندام و ... سبب می‌شود دختربچه‌هایی که با این عروسک‌ بازی می‌کنند و با آن ارتباط برقرار می‌کنند، در آینده با الگوبرداری از طرز و اندازة لباس، آرایش صورت و مو و تن‌آرایی باربی، نسبت به حجاب، وقار، متانت و خیلی از صفاتی که برای یک زن پسندیده است؛ بی‌اعتنا شده و گاهی حتی مقابل آن موضع بگیرند. این همان جنگ نرم با هدف تخریبِ شعائر دینی است که خیلی آهسته و آرام وارد خانه‌های ایرانی می‌شود. در این صورت دیگر برای از بین بردن جامعه نیاز به حملة نظامی و رویارویی نیست، بلکه با منحرف کردن و جایگزین نمودن یک فرهنگ منحط، می‌توان به همان اهداف رسید. باربی عروسکی است که به راحتی فرهنگ منحط غربی را به داخل خانه مسلمانان می‌آورد و به دختران از کودکی یاد می‌دهد که باید چه اندام و پوششی داشته باشند. 

مواد مخدر و مشروبات الکلی

معضل مواد مخدر در جامعه از مصادیق ناتوی فرهنگی است و امروزه تنوع مواد مخدر قابل مقایسه با گذشته نیست و تجارت مواد مخدر در کنار تجارت نفت و اسلحه رتبة اول را به خود اختصاص داده است. این مسئله، برگرفته از سیاست سردمداران و برنامه‌ریزان جنگ نرم است که مبارزة با آن نیز مشکل و پیچیده است و باید سازمان‌یافته با این بلای خانمان‌سوز جنگید. استعمال مواد مخدر چه در قالب سنتی آن و چه در قالب مخدرهای شیمیایی جدید و قرص‌های روانگردان و مُدپرستی و تقلید، سهمی مهم در تخریب اندیشه و ارزش‌های مبتنی بر معنویت و ملیت دارد.

فرقه‌های ضاله

وجود فرقه‌های ضاله مانند بهائیت، وهابیت، شیطان‌پرستی و فرقه‌های دراویش منحرف از مصادیق ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی است.

روش‌های جنگ نرم

در جنگ نرم در طول تاریخ از روش‌هایی استفاده شده است که بتواند با بهره‌گیری از روان‌شناسی، عواطف و احساسات مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد و با تغییر در آنها، اندیشه‌ها و افکار شخصی را تغییر داده و بر وی چیره شود.

مهم‌ترین روش‌های جنگ نرم و جنگ روانی عبارتند از:

- شخصیت‌سازی

در این روش دشمن می‌کوشد با برجسته کردن مخالفان نظام در قالب روشنفکر، مبارز در راه حقوق بشر، مبارز برای آزادی، اندیشمند، نخبه و ... رقیبانی از درون همان جامعه برای شخصیت‌های اصلی (مثلاً ریاست جمهور) و رهبران جامعه (پروژة ضد ولایت فقیه و جمهوری ایرانی) ایجاد کند و با روش جایگزین‌سازی با کم‌ترین هزینه، بیشترین سود را ببرد و به این ترتیب با تأثیر بر خواص برای همراهی آنان با اهداف مستکبرانه استفاده کند.
- شایعه‌سازی

در جنگ نرم این روش به شدت مورد توجه و کاربردی است و شایعه‌سازی نقش تخریبی بالایی دارد که توسط خود جامعة مورد نظر در حکم آب بر آسیاب دشمن ریختن است.

- افتراء و تهمت

در این روش دشمن تلاش می‌کند تا جایگاه رهبران و مسئولان هر جامعه و یا نظامی را از حد شخصیت‌های کامل و سالم پایین آورد و تنزل دهد که با تهمت و افتراء و ترور شخصیت به هدف خود خواهد رسید.

- تهدید

بهره‌گیری از روش تهدید از طریق ترساندن، ارعاب، ایجاد ترس و هراس امکان هرگونه واکنش و عکس‌العمل مورد انتظار دشمن را فراهم می‌کند. مانند پروژة حملة امریکا به ایران، خطرناک بودن انرژی هسته‌ای، تحریم اقتصادی و...

- روش ایجاد اختلاف مذهبی، قومی.

دشمن با تقویت نارضایتی به دلیل مسائل مذهبی- قومی بین شیعه و سنی اختلاف‌افکنی می‌کند تا در مواقع حساس زمینة تجزیة کشور را فراهم کند.

راه‌های مقابله با جنگ نرم و ناتوی فرهنگی

برای مقابله با جنگ نرم، داشتن استراتژی در همة حوزه‌ها مهم‌تر از داشتن قدرت است؛ بنابراین لازم است به دنبال راهکارهایی بود تا قوای توانمندی تقویت شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند: 
یکی از مهم‌ترین تکالیف ما در درجه اول مهندسی فرهنگ کشور است، یعنی مشخص کنیم که فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حرکت عظیم درون‌زا و کیفیت‌بخش که اسمش فرهنگ است و در درون انسان‌ها و جامعه به وجود می‌آید چگونه باید باشد؟ اشکالات و نواقصش چیست و چگونه باید رفع شود؟ کندی‌ها و معارضاتش چیست؟ مجموعه‌ای لازم است که اینها را تصویر کند و بعد مثل دست محافظی هوای این فرهنگ را داشته باشد.

حوزه ملی و جهان اسلام دو حوزة مهم برای برنامه‌ریزی دفاعی و تهاجمی در برابر حرکت سازمان‌یافتة جنگ نرم است و رسانه مهم‌ترین ابزار برای به اجرا درآوردن این برنامه محسوب می‌شود. در هر دو حوزه باید ارزش‌های مشترک را بازشناخت و برای تحکیم و گسترش آنها اقدام کرد. استفاده از همة ظرفیت‌ها، بهره‌مندی از فناوری روز و به‌کارگیری جدیدترین تکنیک‌ها در انتقال پیام از دیگر راهکارهای ورود به این عرصه است. تقویت رسانه‌های ملی، تأسیس رسانه‌های فراملی و ایجاد رسانه‌ها یا پیمان‌های رسانه‌ای مشترک اسلامی از دیگر الزامات حضور فعال و خلاقانه در این ساخت به شمار می‌رود.

در خصوص مهم‌ترین خاکریز جنگ نرم یعنی دانشگاه، لازم است استادان دانشگاه، ادراک مناسب از وضعیت موجود را به دانشجویان خود منتقل کنند و جذابیت‌های ظاهری که دشمن در قالب القائاتش ایجاد می‌کند را برای دانشجویان کالبدشکافی کنند. در حوزة رفتار اجتماعی برخی فعالیت‌های هنری می‌تواند بالقوه یا بالفعل برای ما تهدید محسوب شود که راه مقابله با آن تولید فرهنگی می‌باشد و با توقف در گذشته و نفی نوآوری نمی‌توان به جایی رسید. همچنان‌که با هرج و مرج فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عقیدتی نیز پیشرفتی حاصل نمی‌شود. بنابراین تنها راه صحیح، بازگذاشتن راه نوآوری، آزادفکری و آزاداندیشی و مدیریت این راه تحول‌آفرین است. نخبگان حوزوی و دانشگاهی و مجموعه‌های فعال دانشجویی باید متصدی مدیریت تحول در کشور باشند.

در این راستا، می‌توان در حوزة اقتصادی با ارتقای سطح رفاه عمومی، متعادل کردن نرخ تورم و مبارزه با فساد اقتصادی، همچنین پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و مرزی ظرفیت‌های واگرایی و زمینه‌های اعتراض اجتماعی مانند فقر، ناامنی، تورم، بیکاری و... را از بین برد. در حوزة فرهنگ، رسیدگی به زیرساخت‌های فرهنگی- آموزشی حس میهن‌دوستی، پایداری و مقابلة فکری با فرهنگ دشمن را تقویت می‌کند. همچنین با عضویت نخبگان و پژوهشگران در نهادهای دولتی و سیاسی می‌توان از جذب آنان در جبهة مخالفان و دشمن جلوگیری کرد. در خصوص بازی‌های رایانه‌ای ضروری است آثاری تولید شود که از کیفیت گرافیکی بسیار بالایی برخوردار باشد و بتواند با حجم گستردة آثار غربی رقابت کند و اثرگذاری مناسبی داشته باشد. آگاه‌سازی جامعه، ایجاد رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای، فرهنگ‌سازی و استفادة بهینه و مفید از این بازی‌ها همچنین تولید و عرضه بازی‌های مروج فرهنگ و هنر اصیل اسلامی- ایرانی از جمله راهکارهای مقابله با شبیخون فرهنگی و کاهش صدمات مخرب ناشی از بازی‌های رایانه‌ای است.

با جمع‌بندی آنچه مطرح شد، راهکارهایی که به نظر می‌رسد عبارتند از:

1- تولید فناوری بازی‌های رایانه‌ای؛
2- حضور فعال ایرانیان در فضای اینترنتی؛
3- پاک‌سازی سایت‌های فارسی زبان از انحرافات و ایجاد فضای مجازی بدون دغدغه برای گسترش و نشر قوانین و معارف اسلام؛
4- آموزش فرهنگ فناوری در بین رده‌های مختلف سنی افراد به همراه ترویج آموزه‌های دینی؛
5- ایجاد بسترهای مناسب در خصوص ابزارها و امکانات فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان؛
6- بالا بردن سطح دانش اسلامی مردم و عمق بخشیدن به آن؛
7- تبیین اهداف و مواضع عقیدتی سیاسی انقلاب اسلامی و تحکیم مبانی آن؛
8- انسجام، سازماندهی و هماهنگ ساختن فعالیت‌های تبلیغاتی مردم؛
9- مقابله فکری با فرهنگ ضد اسلامی و ضد انقلابی؛
10- حرکت رویکردهای فرهنگی انقلاب از مسیر انفعالی به سوی دفاع و سپس تهاجم متقابل؛
11- زمینه‌سازی برای محو عوامل فساد فرهنگی و اخلاقی و ارائه خوبی‌ها؛
12- حرکت به سوی انقلاب علمی و داشتن الگوی رسانه‌ای اسلامی؛
13- خطر‌پذیری رسانه‌های دیداری و شنیداری در خصوص وظیفة آگاه‌سازی رسانة ملی به خصوص دربارة هشدار به خطرهای آسیب‌های مختلف اجتماعی؛
14- عمق بخشیدن به فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی و ساماندهی مقولة هنر، فیلم، سینما و ... و تشویق و توجه به هنرمندان متعهد برای تولید آثار هنری مصون‌ساز؛
15- جلوگیری از معرفی الگوهای کاذب هنری، ورزشی، فرهنگی با وضعیت ظاهری آنچنانی، طرز بیان و حالات آنها و افکار ناسالم از طریق برنامه‌های تلویزیونی، سریال‌ها و حتی مطبوعات؛
16- توجه به کیفیت و تأثیرگذاری در ارائة آثار هنری توجه به کمیت و آمار و ارقام؛
17- چاپ و انتشار کتب، مجلات و جزوات عقیدتی- سیاسی، تحقیق و پژوهش و تولید اطلاعات و دانش؛
18- تلاش برای عمران و رفاه عمومی و مبارزه با فقر و بی‌سوادی؛
19- تقویت باورهای دینی و ملی در قالب تشکل‌های دینی و مذهبی.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

- به طور طبیعی، راه غلبه بر جنگ نرم که امروزه ایران اسلامی و نظام برحق جمهوری اسلامی به طور ویژه درگیر آن می‌باشد این است که درک کنیم این هم یک نوع جنگ است و گمان نکنیم جنگ، تنها جنگ نظامی و سخت است. و در جنگ نرم طرف مقابل به دنبال اهداف و منافع خاص خود است و چیز دیگری مدنظرش نیست، در واقع درک این مطلب که در شرایط جنگ نرم قرار داریم کمک می‌کند تا واقعیات اجتماعی و سیاسی پیرامون را بهتر ببینیم؛ بنابراین لازم است دشمن را دست کم نگیریم و در تمامی حوزه‌ها به دنبال راهکار مناسب باشیم تا مانند جنگ سخت از فراز و فرودهای جنگ نرم هم به سلامت عبور کنیم و به پیروزی مطلق برسیم.
- امروزه بارزترین شکل جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای است. باید توجه داشت که اگر در رابطه با یک پدیده از سوی رسانه‌های بیگانه چند مؤلفه به صورت ظاهراً صحیح القا می‌شود، مؤلفه‌های فراوان دیگری هم وجود دارد که در قالب این چند مؤلفه صحیح، به صور خلاف واقع و کذب به مخاطبان القا می‌شود؛ پس ضروری است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تحلیل اخبار و برنامه‌های شبکه‌های برون‌مرزی بپردازد و برای تقویت روز به روز باورهای سالم مردمی و آگاهی‌بخشی و خنثی نمودن هجمه‌های فرهنگی و نرم تلاش کند.

- در تصمیم‌گیری باید سرعت‌عمل داشت تصمیم باید به موقع و با دقت باشد؛ اگر در غیر وقت لازم، تصمیمی اخذ شود دیگر اثر لازم را نخواهد داشت. مقام معظم رهبری می‌فرمایند:
«باید مواظب بود که حرکت ما تکمیل‌کنندة پازل دشمن نشود. لذا باید دقت لازم را در تصمیم‌گیری لحاظ کرد. دقت در واقع عقلانیت تصمیم‌گیری است.»
- از آنجایی که دانشگاه مهم‌ترین مرکز مورد توجه عاملان جنگ نرم می‌باشد و اساتید نقش روشنگرانة بسیار اساسی برای دانشجویان دارند؛ پیشنهاد می‌شود به وضعیت دانشگاه‌ها و اساتید بیشتر توجه شود و نظرات کارشناسانه در جذب اساتید مورد توجه قرار گیرد.

- در جنگ نرم مانند جنگ سخت به ظاهر کسی کشته نمی‌شود و یا جایی ویران نمی‌شود، موشک‌های دشمن احساس نمی‌شود؛ در حالی که ماهواره‌ها در حکم موشک‌های دشمن در جنگ نرم هستند و جان، روح و خانواده‌ها را هدف قرار می‌دهند. پیشنهاد می‌شود خطرهای استفاده از ماهواره‌ها در تمامی ادارات، مؤسسات، دانشگاه‌ها و غیره همچنین از طریق صدا و سیما به مردم گوشزد شود.

- روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به عنوان پناه‌گاه افکار عمومی جامعه و رسانه‌های داخلی به عنوان نقطة اتکاء نظام در مبارزه با جنگ رسانه‌ای دشمنان برشمرده می‌شوند. پیشنهاد می‌شود معاونت مطبوعات رسالت خود را در حمایت از رسانه‌های داخلی برای مقابله با جنگ نرم دشمن به انجام رساند؛ مطبوعات بر اساس قانون جرم و مجازات و قانون مطبوعات از دروغ‌نویسی بر حذر باشند؛ از ترفند تشویق استفاده شود و رسانه‌هایی که در راستای منافع و مصالح ملی حرکت می‌کنند شایستة تأمین نیازهای مادی شوند؛ با سیاست‌های داخلی بین همة رسانه‌ها و گروه‌هایی که دغدغة نظام را دارند ایجاد وحدت شود تا با ایجاد فضای تعاملی راه نفوذ دشمن و اختلاف‌افکنی مسدود شود.

- وقتی کشوری مورد هجمه جنگ نرم و اعمال قدرت نرم کشور دیگری واقع می‌شود تا مدت‌های زیادی شناخته نمی‌شود و عموم مردم از پذیرش اینکه در بُحران جنگ هستیم سرباز می‌زنند. پیشنهاد می‌شود در مدارس و دانشگاه‌ها آموزش جنگ نرم و ابعاد آن به عنوان یکی از واحدهای درسی در سرفصل دروس آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه گنجانده شود.

در این تحقیق با تکیه به منابع معتبر از جمله بیانات تفسیری مقام معظم رهبری مطالبی دسته‌بندی شد. در پایان ارائه چند پیشنهاد در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

1- غنی‌سازی کتابخانه‌های مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و کتابخانه‌های ملی در زمینه کتبِ بررسیِ پیشینة جنگ نرم، عوامل، اهداف، ابزار، روش‌ها و ... به خصوص منابع معتبر مورد وثوق.

2- ایجاد یک حرکت جمعی در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و کانون‌های مطالعاتی برای ترجمه و به نگارش درآوردن مطالبی که به زبان عربی و انگلیسی در این خصوص می‌باشد.

3- تدوین یک برنامه‌ریزی منظم از سوی مرکز مدیریت دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برای بها دادن به پایان‌نامه‌ها و پروژه‌هایی که به بررسی جنگ نرم و ابعاد آن می‌پردازند. شایسته است با حمایت مالی این پایان‌نامه‌ها به صورت کتب و جزوات کوچک و بزرگ چاپ شود و به عنوان یک کار ارزشمند علمی و معرفتی در اختیار عموم مردم جامعه اسلامی قرار گیرد.
منابع
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